
-بار چندمم باشد خوب است؟!
بار چندمی‌ســت که گاوهای ذهــن مرا تا گیجگاه‌ خدا 

می‌بری و بر می‌گردانی؟!
با توام
با تو

تو
تووووووو

چرا به تبسم  من سنگ نمی‌زنی مریم؟!  باید از میان دو 
بال تو پرواز کنم و سر از خرابه‌های بیروت برآورم.

نگاه کن!
درســت خط پرواز تو را نشانه رفته‌اند پهپادهای روسی 
که روزی از خاک‌های رُس و‌ لزج ماسیده بر اندامت اوج 
گرفتند و مرا دقیقا به شــأن نزول خواب‌های تو هدایت 
کردند...و مرا باز هم مرا که از تو بیشــتر خواب زده‌ام، در 
جام جم و جمجمه‌ی شهر به تزویر کشیدند تا بیش از 
همیشه حواسم را جم و جور کنند برای لحظه‌ی دیدار...

می‌شنوی؟! 	-
آیا حلول گلوله در اندام وحشی شب، شکَ مفرط است؟!

باور نمی‌کنم از بیروت تا سواحل مِصراته را یک شبه طی 
کرده باشی...

خودم با چشــم‌های خیس خودت دیدم که ستاره‌های 
کویر از شانه‌های قذافی پر کشید و۔۔۔رفت...

خــودم دیدم که خــون از دهان خیابان فــواره می‌زد 
و۔۔۔رفت...

و تو گفتی:
+صابر؟

کمی بیشتر هوائی‌ام کن!
کمی بیشتر از فاصله حرف بزن 

این مختصات لب‌های من...
بگیر و در اولین ساعت تأثیر خودت را کوک کن تا پیش 

از ته‌کشیدن نفس‌هایم، تو را در سینه حبس کنم.
آن وقت، می‌توانی مــرا بین دو قبیله‌ی پدری و مادری‌ 

مثله کنی.
مثله‌ات کنم؟! 	-

من؟!!!
ببین دست‌هایم را

این دســت‌ها برای لمس نفس‌های تو چنین بی‌قرار و 
لرزانند

نفس‌های تو را دارم می‌نویسم 
می‌بینی؟

کمــی بد خط و عجول و... کمی بــد اخَم و خجول و...
اصلا...اصلا...از این‌همه اجبار...این‌همه اعتراف نفس‌گیر 

عبور کن...
حبس شده‌ام
یادت هست؟!

به ملاقاتم آمدی درست وقت نهار که خمپاره در بشقاب 
وَرپریده‌ی چینی برایم دُم می‌جنباند و تو از من صبورتر 

بودی
و تو از من، به فهم بوسه دقیق‌تر بودی...

حواست هست؟! 	-
ببین چگونه تو را میان وسوسه‌ی موشکگور اضطراب و 

بلوغ به آغوش کشیده‌ام
ببین چگونه تو را

توراااا
تو راا

تو
تو
الو

الوو
الووووو

لعنت به این گور لعنتی
لعنت به این شُنود...

   سهیل پرند

یک گنج طبیعی جدید در منطقه تولوم، مکزیک در حال ظهور اســت! 
پارک ملــی جگــوار )Jaguar National Park( قرار اســت یکی از 
شگفت‌انگیزترین پارک‌ها در کل قاره آمریکا باشد. با شگفتی‌های طبیعی و 
فرهنگی محافظت شده، این پارک محیطی ایده‌آل برای دوستداران طبیعت 
و ماجراجویی به منظور کسب تجربه‌های فراموش نشدنی خواهد بود. این 
منطقه حفاظت شده نه تنها به پناهگاهی برای تنوع زیستی تبدیل خواهد 
شد، بلکه تعهد مکزیک به حفاظت از محیط زیست را نیز برجسته می‌کند. 
پارک ملی جگوار در شمال شرقی تولوم قرار دارد و با مساحت 2258هکتار، 
دومین منطقه محافظت شده بزرگ پس از ذخیره‌گاه زیست کره »سیان 
کاآن« با مســاحت 528147هکتار در ایالت کینتانا رو، مکزیک محسوب 
می‌شود. این پارک اندازه‌ای تقریبا سه برابر پارک مرکزی نیویورک و تقریبا 
دو برابر جنگل چاپولتپک  مکزیکوســیتی دارد و یک غول طبیعی است. 
پارک ملی جگوار هدیه‌ای برای تنوع زیســتی و حفاظت از منابع طبیعی 
در منطقه محسوب می‌شود. این فضایی است که در آن طبیعت و فرهنگ 
درهم تنیده می شوند تا تجربه‌ای منحصربه فرد برای بازدیدکنندگان خلق 
شود. در این پارک وسیع، بازدیدکنندگان می‌توانند از بیش از 12کیلومتر 
مسیر دوچرخه سواری و پیاده‌روی با چشم اندازهایی فوق العاده به دریای 
کارائیب استفاده کنند. چشم اندازهای پانورامیک از خط ساحلی مشاهده 
چگونگی ادغام دریا با پوشش گیاهی را ممکن می‌کنند. برای لذت بردن 
از ســاحل، هفت مکان عمومی در نظر گرفته شــده‌اند. آب شفاف و شن 
های ســفید نرم مکانی فوق‌العاده برای کسب آرامش و ارتباط با طبیعت 

را ارائه می‌کند. پارک ملی جگوار میزبان گنجینه های طبیعی منحصر به 
فرد مانند پرورشگاه هایی برای تشویق محافظت و تکثیر گونه‌های بومی 
است. باغ پروانه به بازدیدکنندگان اجازه می دهد تا از زیبایی این موجودات 
رنگارنگ و شکننده لذت ببرند. سنوت ها )Cenote( نیز از شگفتی زمین 
شناسی هستند که این فرصت را به بازدیدکنندگان می دهند تا در آب‌های 
کریســتالی غوطه ور شوند. این پارک امکان کاوش در ویرانه های معروف 
تولوم را فراهم می‌کند که یک گنجینه تاریخی و فرهنگی در منطقه است. 
ترکیبی از طبیعت پرشــور و میراث باستانی این امکان را فراهم می‌کند 
که بازدیدکنندگان ارتباط منحصربه فردی با میراث مایاها و حیات وحش 
منطقه در زیســتگاه اصلی آن داشته باشــند. پارک ملی جگوار در تولوم 
حفاظت از محیط زیست و گردشــگری پایدار را هدف قرار داده است. با 
وسعت زیاد و محافظت دقیق از گونه‌های گیاهی و جانوری، این پناهگاه در 
حال تبدیل شدن به مقصدی برای افرادی است که به دنبال تجربه‌ای واقعی 

و نزدیک به طبیعت هستند.

پارک ملی »جگوار«؛ یک غول طبیعی

دفتر شــعر »رهابند« ۲۹غزل و غزل- قصيده 
را در خويش جای داده است. با همین عنوان 
»رهابند« می‌تــوان فهمید که شــاعر، یک 
آدم پارادوکسیکال اســت )البته هر شاعری 
باید پارادوکسیکال باشــد، نه این قدر ...(  او 
در دنیای دیوانه دیوانــه ای زندگی می‌کند. 
شــخصیت قهرمان و ضد قهرمان این اشعار و 
روایات، شاعر است. این قهرمان دائم خودش 
را ســرزنش می‌کند که چرا در »مســتراح« 
دنیا افتاده، »من ملــک بودم و فردوس برین 
جایم بود ...« شــاعری که هم رهاست، و هم 
در قیدوبند اســت. او هم در بند غزل گرفتار 
اســت و هم گاهی به نفع مفهوم، زیر بساط 
غزل می‌زند و جای سفید در غزل باز می‌کند 
یــا ادامه‌ غزل‌ها را به امــان خدا رها می‌کند: 
»رفتی و چشــم‌ها به در مانده/ غزل امروز بی 
پدر مانده‌/ جای خالیت هم چنان خالی ست » 
)...(  مصراع این غزل‌ها دراز و طولانی است و 
قافیه و ردیف ها ابتدای ویرانی و ابتکاری است. 
برای مثال پرانتزها، قرمزها، هرگزها، مجوزها، 
ممیزهــا، واعظ ها و حافظ ها. همه چیز قاتی 
و پاتی است، شــعر و سطرها‌ و ميان متنیت 
های قدیمی، با کلمات و اصطلاحات و نظريات 

فیلسوفان عصر جدید و واژه گویی های عصر 
معراج فولاد و اصطکاک فلزات، درهم لولیده 
می‌شوند: »تلخی قهوه‌های یک نفره/ قهوه‌ای 
کرده است فالت را/زهر مار است توی فنجانت/ 
ســر بکش قهوه زوالت را.« قهوه‌ات را بنوش 
لاجرعه/ در جهانی به قید یک قرعه/ تا ببينند 
از دهانه غار/ســايه عالم مثالــت را.« همین 
گونه ابیات ادامــه دارند و قافیه و رديف های 
»احتمالت را، خیالت را، عدالت را، رسالت را، 
بوف لالت را، مدالت را، سوالت را« تا آن جایی 
که شاعر نیم مصراع آخر را برای خواننده خالی 
می‌کند: »عصر آوازه رمانتيک اســت و روابط 
عميق و باریک اســت؟ یا چراغ فروغ تاریک 
...« شــاعر غزلیات پسامدرن، کنایات قدیمی 
می‌آورد و در متن این کنايه ها، کلمات مدرن 
اقتضائات جهان  میچپاند. شاعر پســامدرن، 
مدرن و پسامدرن را می‌پذیرد ولی گاهی عليه 
آن جبهــه می‌گیرد و دوســت دارد به دوران 
فئودالیته برگــردد و »بازجوید روزگار وصل 
خویــش را«: »بر داربســتی از هوس آهنگم/ 
با عشــق های یک شــبه می‌جنگم/سرشارم 
از تناقــض و دلتنگــم/ دلتنگ عشــق های 
دبستانی.« این »پرنده زندانی« تاسیانی است، 
غم غربت دارد، می‌خواهد به باغ خود برگردد 
و با جفت خود عشــق بازی کند، او »رهابند« 
اســت. مثل نیما که گفت: »من از این دونان 
شهرســتان نیم/خاطر پر درد کوهستانی ام.« 
نيما که از »افســانه« رمانتيک گذر کرده و به 

رئالیسم و سمبولیسم و حتا سوررئال رسیده 
است. می‌خواهد برگردد. چشم آور هم دوست 
دارد پیش »سارا«ی خودش برود، همان‌گونه 
که توللی به »مریم«ش برگشــت؛ همان‌گونه 
که شاملو به »آيدا« و همان گونه که صالحی 
به »ری را« یش رجوع کرد: »ســارا بیا مقابل 
دنیا بایستیم/ تا کف رویم از کف دنیا زمام را 
...«. »در پای تو این قصيده- غزل ســر بریده 
ام/ بخشیده‌ام به سلطنت تو قوام را ...« انقلاب 
رمانتيک هم احساســات رقيق دارد هم عقل 
را، نهضت‌های رئالیســتی و سمبولیســتی و 
سورئالیســتی تا امپرسیونیســتی هم اگر به 
ایــران بیایند که کمی تا قســمتی آمده اند، 
شاعرانشان دوســت دارند به جنگل برگردند. 
چشم آور شــاعر توانمندی اســت. باید این 
سیکل را بشــکند و زبان تند و تیزش را رام 
کند، جملات را هرس کند  و افکار فلسفی‌ و 

اجتماعی و سیاسی خود را درونی کند.

نقدینه‌ای بر دفتر شعر »رهابند« از حمید چشم آور

سر بکش قهوه زوالت را

   فیض شریفی  
   منتقد و پژوهشگر ادبیات

سید کریم امیری فیروزکوهی متخلص به »امیر« شاعر، ادیب و آهنگساز 
معاصر در ســال ۱۲۸۸ در روســتای »فرح آباد« فیروزکوه به دنیا آمد.

در ۷ســالگی پدرش را از دســت داد و به همراه خانواده به تهران رفت و 
منطق، ادب، فلسفه، شعر، موسیقی و...را آموخت. تحصیلات متوسطه را 
در کالج آمریکایی گذراند و در خارج از مدرســه به تعلیم ادبیات عربی 
همت گماشــت. اســتاد امیری از همان جوانی مریض بود و بنا بر اشعار 
خود به پیری زودرس گرفتار شــد. در اشــعار امیری به وضوح می‌توان 
گلایه از روزگار، غم، درد و پیری را مشاهده کرد که البته اشعار او بیشتر 
در دوران پیری سروده شده‌اند اما اشعار دوران جوانی او نیز سرشار از غم 
و اندوه است. امیری فیروزکوهی در انجمن‌های ادبی ایران شناخته شده 
بود و با بسیاری از شــاعران مراوده داشت: مخصوصآ پس از مرگ رهی 
معیری، اســتاد امیری ترکیب بند طولانی ای را در سوگ رهی معیری 
ســرود که سرشار از احساس و زیبایی است که به حق می‌توان آن را از 
زیباترین ترکیب‌بندها به حساب آورد. استاد امیری فیروزکوهی از پیروان 
سرسخت ســبک و مکتب صائب بود به طوری که بر دیوان صائب )که 
خود آن را به چاپ رســاند( مقدمه‌ای بسیار طولانی حدود ۱۱۹صفحه 
نوشــت. اســتاد امیری از به کار بردن صفت »هندی« برای این سبک 
پرهیز می‌نمود و سبک هندی را سبک »اصفهانی« می‌نامید. استاد امیری 
فیروزکوهی سرانجام در ۱۸مهر سال ۱۳۶۳ در تهران درگذشت. دیوان 
امیری فیروزکوهی در دو جلد به چاپ رســیده است، همچنین منظومه 
»ای خواب« که حاوی دوبیتی های پیوســته ایشان است. اشعار امیری 

مانند دیگر پیروان ســبک صائب )اصفهانی( سرشــار از نازک خیالی ها 
و مضمون آفرینی اســت. امیری در قالب غزل استاد بود، در قصیده نیز 
مهارت زیادی داشت؛ به علاوه »ترکیب بند« را زیبا، دلنشین و لبریز از 
احســاس می‌سرود. دوبیتی های پیوسته ایشان نیز نشان از ذوق فراوان 
ایشان داشــت؛ به علاوه اخوانیات )اشعاری که در مدح دوستان سروده 
می‌شــود( نیز در دیــوان امیری فیروزکوهی جلوه خاصــی دارد. کتاب 
دویست و یک غزل صائب نیز نشانگر تاملات عمیق استاد فیروز کوهی در 
دیوان صائب است. به علاوه بهترین چاپ از دیوان صائب تبریزی با مقدمه 

استاد امیری فیروزکوهی است.

امیری فیروزکوهی؛ شاعر معاصر سبک »اصفهانی«
یاد

گردشگری

با شاعران امروز

چاپ چهارم »مرغ سحر«؛ 

روایت ناگفته‌هایی از زندگی ملک‌الشعرا بهار
انتشــارات جهان کتــاب چاپ 
چهــارم کتــاب »مرغ ســحر؛ 
خاطرات پروانه بهار« را به زودی 
روانه بــازار کتاب می‌کند. کتاب 
مرغ سحر کتاب خاطرات پروانه 
بهار است و روایتگر داستان سفر 
دختر جوان شاعر بلند آوازه ایران، 
ملک‌الشــعرای بهار، است که در 
ابتدا به دلیل بیماری پدر، همراه 
با او راهی ســفری بــه خارج از 

مرزهای ایران می‌شود و همین سفر آغازگر یک جستجو 
و ســفر درونی و تلاش برای خودسازی او می‌گردد. در 
ابتدای کتاب آمده است: »در بیشتر ممالک متمدن دنیا 
وقتی یک هنرمند معروف فــوت می‌کند دولت خانه 
آن را به و آثــار باقی مانده از او را مین موزه در اختیار 
آیندگان قرار می‌دهد تا میراثی باشد برای نسل‌های بعد 
متأسفانه بعد از درگذشت پدرم چون از دولت تقاضای 
وضــع مالی خانواده اجازه حفظ آن گنجینه را نمی‌داد 
مــا به معرض فروش خریــد آن را کرد ولی ترتیب اثر 
داده نشــد و او به ناچار تمام آنها را گذاشــت تا بتواند 
ادامه حیات بدهد خانه‌ای و باغی و کتابخانه باارزشــی 
کــه با زحمت فراهم آمده بود و هر گوشــه آن اثری و 
ردپایی از پدر داشــت. راجع به پدر بسیار بررسی و کار 
شده است دیوان او آیینه تمام نمای زندگی و مبارزات 

اوســت، اما از زندگی داخلی او 
کمتر ســخن رفته است. من به 
این موضوع خواهم پرداخت؛ به 
برادران،  خواهــران،  زندگی‌مان 
مــادرم و خلاصه آنچــه درون 
چاردیواری خانه‌مان وجود داشت 
و می‌گذشــت.« دو نکتــه مهم 
درباره مرغ سحر قابل ذکر است. 
انسانی  یکی این‌که زبانش گرم، 
و دور از تکلف‌مابــی اســت که 
گاه نویسندگان اسیرش می‌شوند. پروانه بهار اینجا هم 
آرمان خودش را دنبال می‌کند: بیان افکار و احساساتش 
به صادقانه‌ترین شــکل ممکن. من همیشه در این راه 
از طریــق ویرایش کتاب افتخار همســفری این بانوی 
گرانقدر و توانا نصیبم شــد، تمام سعی خود را به کار 
بردم که روح صادق و شفاف اثر را حفظ کنم و صدای 
نویســنده را آن‌گونه که هست به گوش خوانندگانش 
برسانم. دوم آنکه برخورد نویسنده با تمام افرادی که در 
کتاب به آنها می‌پردازد با احترام همراه است. هیچ‌کس 
به دلیل اشــتباهات یا کمبودهایش دستخوش تحقیر 
یا بی‌حرمتی نمی‌شــود. انتشــارات جهان کتاب چاپ 
چهارم کتاب »مرغ ســحر؛ خاطرات پروانه بهار« را در 
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بازار کتاب می‌کند.

کتاب

اتحاد سه گانه و خط کشی برای جنگ جهانی اول
در ۱۰اکتبر ســال ۱۸۸۱میلادی، اتحاد سه‌گانه ميان 
کشورهای اتريش، آلمان و ايتالیا شکل گرفت. اين پيمان 
كه در دروه‏‌های پنج ساله تجديد می‏‌شد و تا اوايل جنگ 
جهانی اول ادامه داشت. پس از آنكه اتحاد دوگانه در سال 
۱۸۷۹میلادی بين اتريش و آلمان ايجاد شــد و سنگ 
بنای نظام بين‌المللی شــكل گرفت، ايتاليا نيز در سال 
۱۸۸۱ میلادی به اين پيمان پيوست و با تأسيس اتحاديه 
جديد در دهم اكتبر آن ســال در وين، نام اين تشــكل 
به اتحاد سه‏‌گانه تغيير يافت. اين پيمان كه در دروه‏‌های 
پنج ساله تجديد می‏‌شد، تا اوايل جنگ جهانی اول ادامه 
داشــت. بر اساس اتحاد ســه‌گانه، چنانچه ايتاليا مورد 
حمله فرانسه قرار می‌گرفت، آلمان و اتريش به كمكش 
می‏‌شتافتند و در صورت حمله فرانسه به آلمان، ايتاليا به 
حمايت از آلمان برمی‌خاست. هم‏چنين اگر هر یک از سه 
كشور مورد حمله دو يا چند قدرت بزرگ قرار می‏‌گرفتند، 
كشورهای هم‌پيمان به ياری او، وارد جنگ می‌شدند. اين 
پيمان بازتاب نارضايتی ايتاليا از اشــغال تونس از سوی 
فرانســه در آن سال‌‏ها بود و برای بيسمارک، صدر اعظم 
آلمان نيز یک موفقيت ديپلماتیک به شمار می‏‌رفت، چرا 
كه در صورت حمله فرانســه بــه آلمان، آلمان از كمک 

متحدان خود برخوردار می‏‌شد. هم‏چنين، به موجب اين 
اتحاد، سه كشور به كمک هم، مقاصد سياسی خود را در 
نقاط مختلف دنيا عملی میك‌ردند. با وجود همه اطمينانی 
كه آلمان و اتريش به ايتاليا داشتند، پيمان اتحاد مثلث 
تــا آخر ادامه نيافت و ايتاليا با آغاز جنگ جهانی اول، از 
عضويت در آن كناره‏‌گيری كرد، چرا كه معتقد بود تجاوز 
اوليه از جانب فرانسه نبوده است و آلمان متجاوز است. 
اتریش- مجارستان مجبور شد كه اتو فون بیسمارك ، 
صدراعظم آلمان تحت فشار قرار گیرد تا اصول مشاوره 
و توافــق متقابل با ایتالیا را در مــورد هرگونه تغییرات 
ارضی در بالكان یا سواحل و جزایر آدریاتیک و دریای اژه 
دریاها علی رغم این پیمان ، ایتالیا و اتریش-مجارستان 
بر تضاد اساسی منافع خود در آن منطقه غلبه نکردند. 
در اول نوامبر 1902، پنج ماه پس از تجدید اتحاد ســه 
گانه ، ایتالیا به تفاهم با فرانســه رســید که هر یک در 
صــورت حمله به دیگری بی طرف خواهد ماند. اگر چه 
اتحاد دوباره در 1907 و 1912 تجدید شــد ، ایتالیا در 
مخالفت با آلمان و اتریش- مجارستان در ماه مه 1915 
وارد جنگ جهانی اول شد. درنهايت اين پيمان در سال 

۱۹۱۴میلادی از هم پاشيد.

حافظه تاریخی

در مریخ چقدر برف می‌نشیند؟
دانشمندان انباشت برف در طول سال را در سیاره 
ســرخ تخمیــن می‌زنند، بدین معنــی که تلاش 
کرده‌اند میزان برفی که در طول ســال در قطب 

شمال مریخ جمع می‌شود را محاسبه کنند.
 مریخ در اوج زمســتان خود به یک چشــم انداز 
زمســتانی فریبنده تبدیل می‌شــود. در نزدیکی 
قطب‌های آن، دما می‌تواند به طور چشــمگیری 
کاهش یابد و به سطوح بســیار پایینی برسد که 
منجر به تشکیل برف و یخ می‌شود. دمای هوا در 
این مناطق ممکن است حتی تا منفی ۱۲۳درجه 
ســانتیگراد نیز کاهش یابد. دانشمندان به لطف 
مریــخ نوردهای رباتیــک و فضاپیماهای در حال 
گــردش در مریخ، به بینش خوبی در مورد میزان 

پوشش برف در سیاره سرخ رسیده‌اند.
 اکنون پژوهشــگران دانشــگاه فنی برلین آلمان 
تلاش کرده‌اند تا درباره میزان برف انباشــته شده 
در قطب شــمال مریخ در طول یک سال مریخی 
اطلاعات بیشتری کســب کنند. در مریخ دو نوع 
برف وجــود دارد، یکی یخ‌آب و دیگری کربن دی 
اکســید که عموماً به عنوان یخ خشــک شناخته 
می‌شود. به دلیل جو نازک مریخ و دمای سرد آن، 
برفی که به شــکل یخ‌آبی است، تصعید می‌شود - 
قبل از رسیدن به سطح به گاز تبدیل می‌شود- و 
از سوی دیگر، برفی که به صورت یخ خشک است 
موفق به رسیدن به سطح مریخ می‌شود. یافته‌های 
اخیر نشــان می‌دهــد که عواملــی مانند تصعید 
می‌توانــد منجر به احتمال بارش برف بیشــتر در 
طول زمســتان و بارش کمتر در طول بهار نسبت 

به برآورد قبلی شود.
 پژوهشــگران برای این مطالعه، تمام تجمع برف 
و یخ را در قطب شــمالی مریــخ ارزیابی کردند و 
ســپس تخمین‌های خود را بــا اندازه‌گیری‌های 
قبلی به ‌دســت‌ آمده توســط کاوشگر ارتفاع‌سنج 
لیزری مدارگرد مریخ )MOLA( متعلق به ناسا 
مقایسه کردند. آن‌ها از اندازه‌گیری‌های مبتنی بر 
سایه‌های ایجاد شده توسط بلوک‌های یخی درون 
ذخایر لایه‌ای قطب شــمال مریخ برای محاســبه 

عمق انباشت فصلی برف استفاده کردند.
 این کار با کمک سایه‌هایی که در تصاویر کاوشگر 
 )HiRISE( بالا با وضوح  آزمایش تصویربرداری 
ناســا دیده می‌شــود، انجام شــد. پژوهشــگران 
پیشــنهاد کردند که از تغییرات این سایه‌ها برای 
پی بردن به اعماق انباشــت فصلی در عرض‌های 
جغرافیایی قطبی استفاده کنند. یافته‌ها نشان داد 
 )sol( کــه وقتی دما در طول یک ســال مریخی
تغییر می‌کند، این انباشت‌ها و سایه‌هایی که ایجاد 
می‌کردند، تغییر می‌کردند و مشــخص شــد که 
مقدار و عمق بارش برف از زمستان تا بهار کاهش 
می‌یابد. این یافته‌ها همچنین نشــان می‌دهد که 
میزان بارش برف روی مریخ در طول سال متفاوت 
اســت. پژوهشگران می‌گویند ضخامت این برف‌ها 
می‌تواند در اوج زمســتان به حدود یک متر برسد 
و ســپس در بهار به حدود ۰.۲۱متر کاهش یابد. 
ضمن این که با فرا رســیدن و گذران تابســتان، 
میــزان برف تا زمانی که شــرایط ســرما دوباره 

بازگردد، همچنان کاهش می‌یابد.

دنیای علم

با همین واژه‌های معمولی

دریچه

یارا بهشت صحبت یاران همدم است
دیدار یار نامتناسب جهنم است

هر دم که در حضور عزیزی برآوری
دریاب کز حیات جهان حاصل آن دم است

نه هرکه چشم و گوش و دهان دارد آدمی‌ست
بس دیو را که صورت فرزند آدم است
آن است آدمی که در او حُسنِ سیرتی

یا لطف صورتی‌ست، دگر حشو عالم است
هرگز حسد نبرده و حسرت نخورده‌ام

جز بر دو روی یار موافق که درهم است

جزئیات سعدی

 یادم افتاد یه بار که علیرضا دبیر طلا گرفته بود 
رو آنتن زنده بــرای اینکه غافلگیرش کنن مادر و 
پدرش رو آوردن رو خط اولین حرفی که مادرش 
زد این بود که من از این فرصت استفاده کنم بهت 

خبر بدم شوهرخاله ات مرده. )نسیم هستم(
 هشت یا نه سالم بود که روزی با پدرم به اداره‌ 
ایشــان رفتیم، در مسیر بازگشت، دست در دست 
پدر از کنار دستگاه بستنی قیفی می‌گذشتیم که 
پــدر متوجه نگاه اندر کف طفل خویش شــدند و 
گفتند: بستنی می‌خوری بابا جان؟ گفتم: اگر شما 
هم بخورید. گفتند: مــن نمی‌خورم و رفتند. پدر 

)Shahrokh( .تعارفی نبودند
 مامانم با خواهرم اینا رفتن شمال، منزل مامانم. 
کلید انداختن و رفتن تو و کلی کرم مرده تو خونه 
بوده. مهلای ۳ســاله گفته »مامان جون، شما که 
اینقدر کرم داشــتین، چرا ما رو دعوت کردین؟« 

)زینب خانوم(
 یکی دیگه از بدی‌‌های پاییز و زمســتون گرون 
بودن هودی‌های زیبا و سوییشــرت‌های خوشگل 
و یقه اســکی‌های جذابه پول فــروش کلیه ما در 
حد همون تی‌شرت جواب میده، لطفا برگردیم به 

تابستون   )ژنرال(
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